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دانستنى هاى کیفرى

بدانیم

آنچه راجع به  مجازات ها باید بدانیم

پرسش و پاسخ حقوقى

مجازات در نگاه عامه مردم زندان اســت 
و ولاغیر. این درحالى اســت که در قوانین 
انواع مختلفــى از مجازات هــا پیش بینى 
شــده اســت. البته بى اطلاعاتى از نحوه 
مجازات ها تا جایى اســت که بارها شاهد 
بوده ایــم تفاوت حبس تعزیــرى با حبس 
تعلیقى را افراد نمى دانســته اند. یا تفاوتى 
میــان حــدود و قصــاص و مجازات هاى 
تعزیــرى  قایــل نیســتند. به طــور کلى 
مجازات هایــى که درنظر گرفته شــده اند 
برآمده از شــرع و قوانین هستند. آنچه در 
شرع ذکر شده قابل تعدیل و تخفیف نیست 
و آنچه قانون گذار مشــخص کرده با توجه 
به شــرایط خاص امکان تخفیف و تشدید 

مجازات را دارد.
تعریف مجازات ها

مجــازات در لغت به معنــاى جزا دادن، 
پــاداش و کیفــر و در اصطــلاح حقوقى 
تعاریف متفاوتى از مجازات آمده  اســت: 
«مجازات عبارت از تنبیه و کیفرى اســت 
که بر مرتکب جرم تحمیل مى شود. مفهوم 
رنــج از مفهوم مجــازات غیرقابل تفکیک 
است و درواقع رنج و تعب است که مشخص 
حقیقــى مجازات اســت.» یــا «مجازات 
واکنش جامعــه علیه مجرم» اســت. در 
نظام جزایى، زمانى کــه صحبت از اجراى 
نوع خاصــى از مجازات به میــان مى آید، 
بدون شــک اهداف و خواســته هاى عمل 
موردنظر است. این اهداف در عصر و زمانى 
دچار تغییرات و دگرگونى شــده، چنانچه 
زمانى مجازات ها جنبــه اخلاقى و زمانى 
جنبه ارعابى داشــته و گاهى نیز هدف از 
مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. 
در تعریف مجازات باید جنبه هاى مختلف 

آن را درنظر قرار گرفت:  
1- مجــازات ملازمه با عدالــت واقعى 
دارد. پس نخســتین نکته در بیان تعریف 

مجازات، رعایت عدالت است.
2- اگر براى شــناخت حقیقت مجازات 
به تاریخ مراجعه کنیم، ملاحظه مى شــود 
که مجــازات در ابتــداى امر عبــارت از 
عکس العمــل جامعــه در مقابــل عمل 
مجرمانــه بوده، ولــى بعدها کــه جامعه 
تشکیلات انتظامى یافت و دولت به وجود 
آمد، این عکس العمل اجتماعى هم شکل 
حقوقى به خود گرفــت. بنابراین مجازات 
باید هدفى را تعقیب کند و این هدف  باید 

در تعریف کاملا مشخص شود.
3- واضع و اجرا کننــده مجازات باید در 

تعریف ذکر شود.
4- محدوده مجازات باید مشخص شود.

مجازات ها به ترتیب و تفکیک به شــرح 
زیر توضیح داده مى شود:  

حد: (حدود) به مجازاتى گفته مى شــود 
که نوع، میزان و کیفیت اجراى آن در شرع 
تعیین شــده و قابل تعلیق یا تعطیل کردن 
نیســت، البته قاضى دادگاه هم حق کم یا 
زیادکردن یا تخفیف آن را ندارد، مثل حد 

زنا، سرقت و مشروب.
قصاص: مجازاتى که جانى به آن محکوم 
مى شود و باید با جنایت او برابر شود، نه کم 
و نه زیاد. مثل قتل یــا قطع کردن عمدى 
عضو از بدن که برابر آن دســت طرف هم 

باید قطع شود.
دیه: مالى اســت که توســط شارع براى 

جنایت برحسب مورد تعیین شده است.
تعزیر: مجازاتى است که نوع و مقدار آن 
در شرع تعیین نشده و مقابل حدود است و 
به نظر حاکم (قاضى) واگذار شده، از قبیل 
حبس یا جزاى نقدى و شــلاق که میزان 

شلاق حتما باید کمتر از حد باشد.
مثال: وقتى حد شرب (مصرف مشروبات 
الکلــى) 80ضربــه تازیانه اســت، براى 
خریدوفروش و نگهدارى 74ضربه شــلاق 
درنظر گرفته مى شود که به شلاق اولى حد 
و دومى تعزیر گفته مى شــود، ضمنا نحوه 

زدن شلاق حد با شلاق تعزیرى فرق دارد.
مجازات بازدارنــده: مجازاتى که از طرف 
حکومت به منظور حفــظ امنیت و نظم و 
مراعات مصلحت اجتماع در مقابل تخلف 
از مقــررات و نظامات حکومتــى تعیین 
مى شــود. از قبیل حبس، جریمه نقدى، 
تعطیل کردن محل کســب، لغــو پروانه، 
محرومیــت از حقوق اجتماعــى، تبعید، 
منــع اقامت در یــک محــل و ... البته در 
میان مجازات هاى که نامبرده شد، اجراى 
مجازات حبس به شــرایط خــاص زمان 
و مــکان بســتگى دارد. در رابطه با تفاوت 
مجازات هاى تعزیزى و تعلیقى هم باید به 
امکان معلق شدن مجازات ها تحت شرایط 
خاص اشــاره کرد. قاضى مى تواند با توجه 
به اختیارات قانونى خود، شــرایط مجرم و 
نحوه وقوع جرم به صلاح دید مجازات فرد 
مجرم را تعلیقى صادر کنــد تا در صورت 
عدم تکــرار مجازات انجام نشــود و اگر در 
زمان اجراى حکم تعلیقى فرد مرتکب جرم 
شود، مجازات تعلیقى هم درنهایت اجرایى 

خواهد شد.

روزنامه «شــهروند» با هدف بالابــردن دانش 
حقوقى خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و 
پاســخ هاى متداول حقوقى و قضائى شهروندان را 

منتشر مى کند.
در خصوص کالاى قاچــاق که محکوم به 
جزاى نقدى است، در صورت عدم پرداخت 
محکوم به که جزاى نقدى اســت به ازاى هر 
5 هزار تومان یک روز حبس مى شــود یا هر 

10هزار تومان؟
با توجه به تبصره  ماده یــک قانون نحوه اجراى 
محکومیت هاى مالى رقم بازداشــت بدل از جزاى 
نقدى به موجب بخشنامه شماره 111/52/2514 
وزیر دادگســترى به مبلغ 150 هزار ریال افزایش 

یافته است.
متوفى مرد 79ســاله بــوده که متعاقب 
تصادف دچار ضربه سر، جراحات سروصورت 
و شکستگى دنده شــده و حدود دوروز بعد 
فوت کرده اســت. با توجه به معاینه جسد، 
کالبدشــکافى و آزمایش هاى سم شناسى 
علت مرگ بیمارى پیشــرفته عروق قلب و 
عوارض آن است، صدمات ناشى از تصادف 
در تشدید بیمارى و تسریع در مرگ به میزان 
70 درصد موثر بوده، متذکر مى شود متوفى 
عابرپیاده بوده که در سانحه رانندگى فوت 
شده و مقصر حادثه راننده سوارى اعلام شده 

است، بزه انتسابى به متهم چیست؟
با توجه به متن سوال مبنى بر فوت عابر پیاده در 
تصادف رانندگى  و نیز مقصرشناخته شدن راننده 
خودرو مورد تصادف بزه انتسابى به متهم مستندا 
به ماده 714 قانون مجازات اسلامى قتل غیرعمدى 
است که دیه آن براساس نظر کارشناس پرداخت 

خواهد شد.
چنانچه فردى نســبت به یــک مالى دو 
معامله با سند عادى انجام دهد، آیا معامله 
دوم انتقال مال غیر اســت یا جرم دیگرى 
اســت؟ دادگاه صالح محل وقــوع معامله 

نخست است یا دوم؟
در موردى که شــخص بدوا ملکى را به دیگرى 
انتقال داده و ثانیا همان ملک را به دیگرى منتقل 
کند، موضــوع از مصادیق انتقال مــال غیر بوده 
و مشــمول ماده یک مجــازات راجع بــه انتقال 

غیرمصوب 1308 است.
اینجانب در  ســال 1372 از طریق کنکور 
سراسرى و در قالب نیمه متمرکز و در رشته 

تکنولوژى هسته جذب سازمان انرژى اتمى 
ایران شده ام. بعد از تحصیل و شروع به کار 
در سازمان اخیرا متوجه شدیم که در زمان 
تحصیل اینجانب و همکاران مشــابه دیگر 
هیچ گونه بیمه اى واریز نشــده اســت، آیا 
درخصوص عدم واریز بیمه مى توانیم براى 
باشیم؟  داشته  ادعایى  تحصیل  مدت زمان 
لازم به ذکر اســت در مدت زمان تحصیل، 
حقوقى به عنوان کمــک هزینه تحصیلى 
دریافت کرده، همچنیــن تعهد محضرى 
خدمت به میزان دوبرابر تحصیل به سازمان 

ارایه داده ایم.
اگر بنا بر این بوده فردى همزمان با تحصیل کار 
کند و تعهد استخدامى داده باشد، مطابق مقررات 
اداره که کارفرما تلقى مى شود، باید حق بیمه شما 
را با شرایطى که براى شما قرارداده است، پرداخت 
کند. فلذا با رجوع به شــرایط استخدام خودتان در 
مقررات آن سازمان اطلاعات لازم را کسب کرده و 
از شرط و شروط باخبر شده تا دلیل عدم پرداخت 
حق بیمه را در قرارداد با مستخدمان متوجه  شوید. 
توجه کنید در غالب موارد حق بیمه از حقوق کسر 
و واریز مى شود، در مواردى مستخدم حق بیمه را با 
حقوق اخذ کرده و در شرایط قرارداد وجود داشته 
است، در این صورت حق بیمه را فرد مستخدم باید 
خود به دایره مربوطه داده و ســوابق بیمه اى خود 
را تکمیــل کند. فلذا ابتدا پاســخ ها را اخذ کرده تا 
بتوان نظر قطعى داد، اما به طورکلى شما این حق 
را دارید که هرگونه حقى را که قانونى است از طریق 
دیوان عدالت ادارى اخذ کنید. رسیدگى در دیوان 
منوط به تقدیم دادخواســت ویژه به دیوان است. 
اصولا مى توانید ادعاى خــود را با تقدیم اظهارنامه 
مخصوص از طریق دادگســترى بــه کارگزینى 
سازمان مطرح کنید و یک هفته براى پاسخ مهلت 
بدهید. بسیارى از موارد و شبهات با جواب درست 
اظهارنامه حل مى شود و اگر نشد هزینه طرح دعوى 
در دیوان زیاد نیســت و نماینده حقوقى سازمان 
لایحه مى دهد و اگر با بررســى نوع قــرارداد اقدام 
آنان خــلاف قانون بود، محکوم بــه پرداخت حق 
بیمه خواهند شد. البته الزامات و شرایط استخدام 
آزمایشى قبل از رسمى را در سازمان جویا شوید، 
شاید در مدت تحصیل، آن سازمان درخصوص حق 
بیمه آیینى دارد. امکان رجوع شما به دیوان و اخذ 
حق بیمه در صورت تعلق گرفتن و تخلف سازمان 

کاملا براى شما مهیاست.

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۵/۱۵- ۱۴/۴۵

سیدعادل حیدرى
وکیل دادگسترى و مدرس دانشگاه

همسرآزارى پدیده اى است که از زمان هاى گذشته در 
جوامع مختلف وجود داشته اســت. آزار روانى، جسمى، 
مالى و جنســى ازجمله خشونت هایى اســت که مردان 
علیه زنان انجام مى دهند. خشــونت علیــه زنان؛ پدیده 
شایع و تأســف بارى است که ابعاد گســترده آن، زمینه 
آســیب هاى فردى و اجتماعى متعدد را نســبت به آنها، 
خانواده و جامعه فراهم مى آورد. خشونت علیه زنان داراى 
سابقه اى به وسعت تاریخ بوده و در دهه هاى اخیر به شکل 
خشونت مدرن، اشکال نوینى به خود یافته است و با وجود 

تلاش هاى بین المللى حقوقدانان، کارشناسان و کنشگران 
اجتماعى و حقوق بشــرى براى رفع هرگونه خشــونت 
نسبت به آنها سونامى خشونت علیه زنان، کماکان جارى 
و روزافزون بوده و هزینه هاى متعددى را بر جامعه بشرى و 

ملى دولت ها وارد مى کند.
خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، 
به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، ختنه دختران 
و زنان، ازدواج زودهنگام آنها، اســتثمار عاطفى و جنسى 
در منــازل و محافل کار و خــارج از آن، طــلاق قهرى، 
تبعیض جنسیتى و نگاه هاى سنگین مردانه، آزار جنسى 
و تن فروشــى پیدا و پنهان، ایراد صدمات عمدى بدنى و 
حیثیتى، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، وضع 
زنان بى سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند 

و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسى 
و شهروندى آنها، تضییع حقوق زناشــویى، خانوادگى و 
فرصت هاى شغلى و حرفه اى، بن بست در طلاق نسبت به 
زنان و اجبار عینى و عملى آنها به مهرم حلال، جانم آزاد، 
براى رهایى از تقید زوجیت و زناشویى متلاطم خویش در 
طى سال هاى متعدد براى تعیین تکلیف وضع حقوقى و 
قانونى خود و تبعیض و تفکیک جنسیتى، به انحاى مختلف 
دیگر و درجات متفاوت در جامعه به طور نسبى و فزاینده، 
حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در 
کشور، در معناى خاص آن نیســت. پرونده هاى متعدد 
قضائى موجود و جارى در محاکم قضائى و خانواده و وضع 
بحران خانواده در ایران؛ کمترین گواه بر این مهم اســت. 
علاوه بر این، با مراجعه به صفحه حوادث رسانه ها، سایت ها 
و شبکه هاى اجتماعى و مجازى و نیز کلانترى ها و ادارات 
آگاهى تهران بزرگ و دیگر دوایر مشابه در کل کشور (دایره 
ویژه قتل) و مشاهده خانواده ها و مراجعه کنندگان متعدد 
براى پى جویى و شناســایى عزیزان گم گشته خویش در 
لابه لاى آلبوم هاى تصویرى مقتولان بى نام و نشان مضبوط 
در آن ادارات؛ وضع و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در 
جامعه بیشتر درك مى شود! بر این اساس؛ ضرورى است 
در مقام مدیریت خشــونت فزاینده علیه زنان و افزایش 
ضریب امنیت انسانى و حقوق شهروندى و اساسى در بین 

شهروندان و جامعه، خصوصا نسبت به زنان برآمد.
 واژه همسر آزارى که در اذهان عموم به عنوان خشونت 
شــوهر علیه زن به کار مى رود، در تمــام اعصار و جوامع 
وجود داشته و با نهایت تأسف در جوامع امروز نیز باوجود 
فضاى به ظاهر طرفدار حقوق زنان رو به افزایش است. آمار 
43 درصدى زنان کتک خورده آلمانى به دست شوهرشان 
گویاى وجود این آسیب غم انگیز است. باید توجه داشت که 
خشونت علیه زنان و به صورت خاص (همسران) به چند نوع 
مختلف است. خشونت فیزیکى و بدنى، مانند صدمه زدن 
به وسایل منزل و ضرب وشتم همســر، خشونت روانى و 
کلا مى  مانند تحقیر شخصیت، چهره یا شرایط جسمانى 
زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وى و همچنین خشونت 
اجتماعى شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط 
با بستگان حتى به صورت تلفنى، خشونت اقتصادى مانند 
نپرداختن خرجى و درنهایت صدمات و آزارهاى جنسى از 
طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد 
قراردادن وى به خاطر اعتیاد، مهمترین و شایع ترین انواع 

همسر آزارى مردان نسبت به زنان است.
مفهوم پدیده همسر آزارى

خشــونت و اعمال آن از معضلات روبه رشد در تمامى 
جوامع است. این پدیده اشــکال گوناگونى دارد و مردان و 
زنان تمامى گروه هاى سنى تحت تاثیر آن قرار مى گیرند. 
خشونت خانوادگى به نحوه پرخاشگرى اشاره دارد که در 
روابط زوجین رخ مى دهد. خشونت خانوادگى گاهى اوقات 
تحت عنوان همسر آزارى، خشــونت زناشویى، زن آزارى، 

شریک آزارى و عبارات دیگر توصیف شده است.
براساس تحقیقات پزشکى قانونى، همســرآزارى در 
تمامى طبقات اجتماعى از فقیرترین تا غنى ترین و حتى 
خانواده هاى تحصیلکــرده اتفاق مى افتــد و محدود به 
قشر خاصى نیست. همســرآزارى به شکل هاى مختلف 
در جوامع بروز مى کند و در هر خانواده اى با هر شــرایط و 
موقعیت اجتماعى ممکن است نمونه اى از همسرآزارى 
وجود داشته باشد. همسر به زن و شوهر گفته مى شود و آزار 
نیز به معنى معکوس کردن بایدها و نبایدهاست. بنابراین 
در تعریف همسرآزارى مى توان گفت معکوس کردن بایدها 

و نبایدها براى زن یا شوهر همسرآزارى محسوب مى شود. 
همسرآزارى را مى توان به 4گروه همسرآزارى روانى، مالى، 
جنسى و جسمى تقســیم کرد. برآورده نشدن هر یک از 
نیازها در زمینه هاى مالى، روانى و جنسى مى تواند یکى از 

انواع همسرآزارى را به دنبال داشته باشد.
فقر، اعتیاد، بى دقتى در انتخاب همســر، تفاوت هاى 
فرهنگى، رشــد اجتماعى زنان و عدم باور مردان، مرد یا 
زن سالارى، نقش رســانه ها در ارایه چهره اى نادرست از 
زنان و ازدواج هاى قبل از رشادت ازجمله عوامل زمینه ساز 
همســرآزارى اســت. درصورتى که مرد قــادر به تامین 
نیازهاى مادى همســر و خانواده اش نباشد، ممکن است 
تبعات آن به صورت همسرآزارى بروز کند و مرد از شرایط 
عادى خارج شود. از ســویى اعتیاد نیز به دلیل بالابردن 
هزینه خانواده و ایجاد علایم افسردگى در فرد، زمینه ساز 

همسرآزارى است.
نگاه ویژه حقوق بشر به زنان

با توجه به این که سازمان ملل، سال هاى 1995 - 2004 
را دهه آموزش حقوق بشــر اعلام کرده است و از آن جا که 
ناآگاهى همه انسان ها، به ویژه زنان از این حقوق آنها را از 
برخوردارى کامل از آن حقوق باز مى دارد، لذا آگاه سازى 
عموم، سواد آموزى حقوقى و ارتقاى فرهنگ حقوق بشر، 
توسعه و صلح از طریق هماهنگى و همکارى با گروه هاى 
محلى و منطقه اى و سازمان هاى غیردولتى و نیز رسانه ها 
در سراسر جهان براى اجراى برنامه هایى در زمینه آموزش 
حقوق بشــر مى توانند موثر باشند. در این میان خشونت 
علیه زنان ازجمله مسائلى است که در تمام جوامع فراگیر 
است. خشــونت هاى جنسى، جســمى و... باعث شده تا 
محیط امن خانه براى همســران ناامن شود. اما شناخت 
زنان از حقوق خود و قوانینى که به نفع آنها در جهت ایجاد 
امنیت و آزادى نگاشته شده سبب خواهد شد تا از میزان 
خشونت علیه زنان نیز کاسته شــود. از سویى در فضاى 
جامعه غربى نیز پدیده همســرآزارى گســترش یافته و 
اعلامیه جهانى حقوق بشر در موادى بر حفظ حقوق زنان 
در جهت جلوگیرى از همسرآزارى تاکید کرده است. اما 
آنچه در میان این قوانین مهم جلوه مى کند، میزان ظرفیت 
جوامع در اجراى آنهاست و باید ضمانت اجرایى در جوامع 
بالاخص با توجه به اعلامیه جهانى حقوق بشر وجود داشته 
باشد. اگرچه در سال هاى اخیر، با افزایش تعداد تشکل هاى 
مدافع حقوق زنان و حمایت دولت از رشد این تشکل ها، 
صداهاى بسیارى در حمایت از حذف خشونت علیه زنان 
بلند شده است، اما هنوز قوانین حمایت کننده از زنان کافى 
نیست و زنان نیز بنابر سنت اجتماعى، در موارد بسیارى 
ترجیح مى دهند بنابر مصلحت یا حفظ آبرو، خشونت ها 
علیه خویش را پنهان کنند. آیا راه حلى وجود دارد؟ بازنگرى 
قوانین کشورها، یکى از نخســتین راهکارها براى حذف 
خشونت علیه زنان تلقى مى شود. به اعتقاد نهادهاى مدافع 
حقوق زنان، نقاط ضعف قانونى باید آشــکار و رفع شود. 
دولت ها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت و قوانین 
نامناســب را عوض کنند. در سطوحى پایین تر نیز باید با 
کمک به رشد نهادها و تشکل هاى غیردولتى زنان، به مهار 
اجتماعى خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همکارى و 
توسط این تشکل ها، زنان باید بیشتر به حقوق خود در برابر 
خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در 
حذف خشونت علیه زنان، اساسى و ضرورى است و بدون 
جلب همکارى مردان، حذف خشــونت ممکن نیست. 
مردان هم باید وادار شوند که سکوت خود را بشکنند و وارد 

این وادى شوند.
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جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضائی- تقنینی ایران
طبق بند «د» ماده 130 فصل 11 برنامه توسعه چهارم (1383) قوه قضائیه موظف بوده است لایحه حمایت 
از بزه دیدگان اجتماعی را تهیه کند و به تصویب برساند. در توجیه این لایحه آمده است:   هنگام وقوع بزه و 
جرم، فرد، افراد یا یک ساختار اجتماعی مورد تظلم واقع شده و نهادهاي دولتی و حاکمیتی باید افزون بر 
تحلیل علمی بزهکاري و مجرمیت، مجرم یا بزهکار را شناســایی کرده و با وي برخورد قانونی کنند. اقدام 
مهم دیگر در این خصوص حمایت از بزه دیدگان اســت. بزه دیده در شرایط مختلفی قرار می گیرد: در یک 
حالت، تا شناسایی مجرم و بزهکاري، هیچ گونه حمایتی از او صورت نمی گیرد و پیامد این بزهکاري می تواند 
آسیب هاي جدي اجتماعی و اقتصادي به او وارد کند. در حالت دیگر، در صورت شناسایی مجرم یا بزهکار، 
رسیدگی و تحلیل پرونده مدت ها طول کشیده و بزه دیده همچنان با مشکلات درگیر می شود و در حالت 
سوم و اعمال محکومیت مجرم، در بیشتر موارد، جبران خسارت بزه دیده به شکل مطلوب انجام نمی شود. 
اگرچه برهه اي از خسارت ها از نظر ماهوي جبران ناپذیر ند، مانند آسیب هاي جسمانی منجر به ناتوانی یا 
معلولیت و آسیب هاي روانی و حیثیتی. در این موارد نیز باید اقدام جدي و قانونمند براي حمایت از بزه دیده 

انجام داد.
اقدام قانون گذار ایران در جلوگیري از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیب هاي روانی بر وي 
در مواد 642 و 645 قانون مجازات اسلامى قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد 
را وصف کیفري بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وي در 
اثبات رابطه زوجیت، مردي را که بدون ثبت در دفاتر اســناد رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع 
کند، به مجازات حبس تعزیري تا یک سال محکوم کرده، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. 
اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضاي زوجین واقع می شود؛ اما قانون گذار در این ماده صرفا براي زوج که مبادرت 
به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی کرده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه 
ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است. درخصوص استنکاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این 
الزام در ماده 1106 قانون مدنى اشاره شده است، اما اعطاي وصف کیفري به عمل تارك انفاق در ماده 642 

قانون مجازات اسلامى موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
از مصادیق قابل ستایش دیگر عملکرد قانون گذار در توجه به جنســیت بزه دیده، تدوین ماده 619 قانون 
مجازات اسلامى و اعطاي وصف کیفري به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق 
این ماده هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف 
شئون و حیثیت به آنان توهین کند؛ به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده 
از چند جهت قابل توجه است. از یک طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان ها را که نسبت به مردان فاقد 
جنبه کیفري بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذکر عنوان «مزاحمت» بی هیچ قید و شرطی 
سبب می شود هر عملی که در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگري شود در حیطه ماده 619 قانون 
مجازات اسلامى قرار گیرد و از سوي دیگر اهانت به زن در معابر و خیابان ها مستوجب مجازات شدیدتري 
نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهمترین نکته در ماده 619 قانون مجازات اسلامى اعطاي جنبه 
عمومی به عمل مرتکب و غیرقابل گذشت بودن جرم اســت. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار 
عمومی آنچنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف 
کند. در نقد گام هاي قانون گذار ایران از منع خشونت هاي روانی علیه تمامیت معنوي زنان در محیط خانواده، 
باید به ضعیف بودن این گام ها اعتراف کرد. از یک سو عدم توجه به سوءرفتار علیه زن در محیط خانواده که 
با محدودکردن حقوق اجتماعی زن ازجمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وي 
صورت می گیرد و از ســوي دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوري غلط در 
ذهن عوام ایجاد می کند، از نقایص کار قانون گذار است. از آن جا که قضات شریف نیز در عرف عام غوطه ورند 
این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضائی وارد می شود. به عنوان مثال حکم مندرج در 
ماده1105 قانون مدنى و اعطاي حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد می کند که 
تمامى فعالیت هاي زن حتی دیدار وي با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده1117 قانون مدنى 
درخصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر باشد 
به طور عام، بدین گونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد است، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد 
فوق ناشی از باور غلطی است که عرف از «خداي دوم بودن شوهر» دارد و حیطه این خدایی را صرفا در حقوق 

زوج و نه تکالیف وي  تفسیر موسع می کند.

ابتکارات جدید ایران در حمایت از زنان خشونت دیده
1- شــوراي عالی توســعه قضائی با هدف اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان در کمیته «حمایت از 
بزه دیدگان» به شناسایی مشکلات زنان بزه دیده، به ویژه بزه دیدگان جرایم جنسی در فرآیند کیفري 
و تهیه و تدوین قانون حمایت از بزه دیدگان (کــه در آن حمایت از زنان بزه دیده به عنوان یک گروه از 
بزه دیدگان خاص موردتوجه قرار گرفته اســت) می پردازد. به علاوه کمیته «پیشگیري از جرم» هم 
درحال تهیه و تدوین برنامه هاي پیشگیري از جرم اســت که یکی از بحث هاي مهم آن پیشگیري 
از جرایم علیه اطفال و زنان و برنامه هایی در جهت افزایش آگاهی هاي زنان نســبت به اتخاذ تدابیر 

پیش گیرنده از جرم و بزه دیدگی است.
2- طرح ایجاد خانه هاي امن، طرحی است که در بســیاري از کشور هاي دنیا با پشتوانه تحقیقی- 
پژوهشــی به اجرا درآمده و تاکنون به بســیاري از مشکلات پاســخ داده و حتی در امر پیشگیري 
درگیري هاي خانگی نیز موفق بوده است. به طور قطع مردي که مجبور به یافتن پاسخ به هیچ سوالی 
براي کتک زدن همسرش از ســوي قانون و عرف نیســت و زن نیز جایی غیر خانه او براي پناه بردن 
ندارد، الزامی براي کنترل و مهار خشم خود ندیده و با ایجاد کوچکترین نارضایتی و مسأله اي اقدام به 

پرخاشگري و اعمال خشونت خواهد کرد.
در راستاي مهار چنین رویه اي و براساس مصوبه آخرین نشست اعضاي شوراي اجتماعی کشور قرار بر این 
است «خانه هاي پناهجو» با هدف حمایت از زنان پناهجو در سراسر کشور راه اندازي می شود. زنان پناهجو 
به زنانی اطلاق می شود که خشــونت دیده یا در معرض خشونت بوده یا بنا به دلایلی از قبیل طلاق، فوت، 
زندانی بودن، اعتیاد همسر یا سرپرستی خانواده در معرض تهدید و آسیب هاي اجتماعی قرار گرفته اند و در 
شرایطی بحرانی با مشکل تامین سرپناه روبه رو هستند. طرح تاسیس خانه هاي پناهجو که چندي پیش با 
عنوان «خانه هاي امن» مطرح بود، از  سال 77 و پس از اعلام نتایج یک مطالعه سه ساله در مورد خشونت 
علیه زنان به صورت جدي جزو مطالبات مجامع کارشناسی و غیردولتی کشور قرار گرفت. طی این سال ها 
اجراي این طرح باوجود حمایت از سوي دولت همواره با مخالفت هاي جدي حقوقی مواجه بود، چراکه معتقد 
بودند از آن جا که طبق قانون داخلی زن تابع مرد اســت، هیچ کس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در 
محلی اسکان دهد و شوهر زن می تواند با طرح شکایت موضوع را پیگیري کند. اما این سد بالاخره در حجم 
انبوه مراجعات زنان آسیب دیده شکسته شد و از  سال 83 قوه قضائیه نیز بهترین راهکار براي حمایت از زنان 
خشونت دیده را در راه اندازي «خانه هاي پناهجو» یافت. اگرچه تاکنون جز «کلیات» خبر دیگري از طرح 
احداث خانه هاي پناهجو مخابره نشده است، اما با توجه به تشابهات کلی این خانه ها با خانه امن می توان هدف 
از احداث این خانه ها را نیز در «ارایه خدمات به زنان خشونت دیده و یا در معرض خشونت، پیشگیري از بروز 
و رسوخ آسیب هاي اجتماعی در زنان پناهجو و زنان در معرض خطر، ایجاد بستر مناسب براي توانمندسازي 
زنان پناهجو و جلوگیري از تداوم خشونت علیه زنان عنوان کرد که از اجراي وظایفی مانند پذیرش و نگهداري 
زنان پناهجو، ارایه خدمات اجتماعی مداخله براي رفع عوامل به وجودآورنده خشــونت، انجام حمایت و 

پیگیري وضعیت زنان پناهجو پس از ترخیص تحقق خواهد یافت.
3- در ســال هاي اخیر معمولا بزه دیده گانی که ســابقا از جرایم آســیب دیده اند، نهادهایی مدنی 
(N.G.O) را با هدف امدادرسانی رایگان به قربانیان جرایم خشونت بار تاسیس کرده اند، مانند انجمن  
حمایت از کودکان، انجمن حمایت از زنان قربانی خشونت، انجمن مبارزه با اعتیاد یا حمایت از معتادان. 
در این نهادها سعی می شــود با گفتاردرمانی و روان درمانی قربانیان را مرمت روحی کنند و به تدریج 
از آلام ایشــان بکاهند. گاه حتی زمینه ملاقات بزه دیده با بزهکار را فراهم می کنند تا در این دیدار با 
عذرخواهی بزهکار بخشی از پریشانی هاي بزه دیده تشــفی یابد، یا این که بزهکار بتواند کاري براي 
بزه دیده انجام دهد. همان طور که ملاحظه می کنید این دسته از اقدامات در بزه دیده شناسی قابل اعمال 
در چارچوب آیین دادرسی کیفري نیست، بلکه در روابط با خسارات عاطفی، نهادهاي مردمی و جامعه 
مدنی به کمک دستگاه قضائی می شــتابند. در آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و 
انقلاب در هر حوزه قضائی واحدهاي معاضدت قضائی نقش ترمیم خسارات عاطفی را برعهده دارند، 
بنابر دســتور رئیس قوه قضائیه دفاتري براي حمایت از اطفال و زنان بزه دیــده با حضور مددکاران 
اجتماعی تشکیل شده است. همچنین در سال هاي اخیر در کلانتري ها واحدهاي ارشاد و مددکاري 
تاسیس شده است و پس از طرح شکایت افسر قضائی پرونده را جهت صلح به این واحدهاي می فرستد 

تا سعی شود  قضیه با مصالحه ختم شود.

نگاه حقوقى به جرم همسرآزارى و خشونت علیه زنان 
در ایران و بررسى مجازات هاى آن

پدیده اى شوم
 در جامعه

وکیل دادگسترى و مدرس دانشگاه


